
ضمیمهکتابوداســتــانروزنــامــهجامجم4
ســهشــنــبــه18خــــــرداد1400•شـــمـــاره121

عطف
ادبیاتداستانیایرانبهچهشکلبازنماییشدهاست روستادر

کلمات کاهگلی
 تصویری که هر یک از ما از روستا و زندگی روستایی داریم اغلب همراه با خاطرات خوشی از 

یونسفردوس

نویسنده

ــه در شهر  ــرات مختص کــســانــی اســـت ک ــاط ــه الــبــتــه ایـــن دســتــه از خ ــی اســـت ک ــودک ــار ک ــ  روزگ
زندگی می کردند و در روزهای معدودی راهی روستا می شدند تا ضمن دیدار با اقوام از آب و هوای 
آن مناطق نیز استفاده کنند. اما گروه دیگری نیز هستند که خاطرات روستا برایشان همراه با 
ــودن اســت.  یــردســت ب ــرای اربـــاب و محرومیت های ناشی از ز کــودکــی ب کــار در  رنــج و سختی 
که از سوی ارباب به رعیت تحمیل می شد و رعیت از ترس ارباب جرات اعتراض و مخالفت در خود  محرومیت هایی 

نمی دید. به همین علت روستا و خاطراتش همیشه یک شکل و یک رنگ نیست.
روستا از دیرباز محلی بوده که کانون تولید و حرکت بوده است. مردمی که دستشان روی زانوان خود بوده و چشم به 
خ های تولید را می چرخاندند و بخشی از نیاز شهر و مردمان شهری را نیز تامین می کردند. در  آسمان داشته اند و چر
فرهنگی دینی نیز روستا در برابر شهر تعابیر جالبی دارد که در برخی مواقع نماد خیر و صلاح معرفی شده در حالی که 
شهرها خاستگاه شر بوده اند. در سال هایی که ادبیات چپ در کشور رواج داشت ادبیات روستایی به عنوان نماد مبارزه 
ح شده بود و نویسندگان مختلفی سعی می کردند در این فضا داستان بنویسند و خود را مدافع مظلومان و  با ظلم مطر
در مسیر مبارزه با ظالم قرار دهند. ادبیاتی که مولفه های مختلفی همچون قرار دادن ارباب و رعیت یا رعیت ها در برابر 
هم به عنوان دو سر یک قطب که اولی حمایت های نیروهای نظامی و اداری وابسته به قدرت و دومی حمایت معنوی 

مردمی را داشت، در فضای داستان نویسی رواج داشت.
با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، نوشتن در این فضا کمرنگ شد و ادبیات سمت و سوی دیگری پیدا کرد و 

میزان نوشتن در فضای روستا با آن مولفه ها و کارکردها کاهش چشمگیری پیدا کرد و جای آن را ادبیات سانتی مانتال 
گروه  آن رنج و ستم و محرومیت نبود؛ مگر  که روستا منبع مرور خاطرات رنگی بود و دیگر خبری از  گرفت  روستایی 
معدودی که از روستا نوشتند و تصویری مشابه همان چیزی که در سال های پیش از انقلاب رایج بود را بازتاب دادند که 
باید گفت چیزی بر این ادبیات افزوده نشد. در واقع روستایی نویسی دیگر سبکی رایج و مرسوم نبود و ادبیات آپارتمانی 
تبدیل به موقعیت تازه ای برای نوشتن شد؛ ادبیاتی که دشواری های تجربه کردن را نداشت و از داخل آپارتمان های در 
بسته و ایزوله می شد اصطلاحا داستان نوشت و حرف زد. داستان هایی که دیگر زندگی در آنها جایی نداشت و فضاهای 

ذهنی نزیسته جای تجربه نویسنده را اشغال کرد.
این فضا )آپارتمانی نویسی( تا آنجا ادامه داشت که گروهی از طلبه های داستان نویس که از سفرهای تبلیغی به روستاها 
باز می گشتند راوی زندگی روستایی در سال های پس از انقلاب شدند. ناگفته نماندکه نویسندگانی از جریان انقلاب در 
سال های پس از انقلاب سعی کردند جریان روستایی نویسی را زنده نگه دارند ولی در عمل موفق نبودند و نویسنده  های 
جوان تر نیز به جریان رایج ادبیات گرایش پیدا کردند. البته ادبیات ایران متاثر از فضاهای ادبیات جهانی بوده و در ادبیات 

جهان نیز ادبیات روستایی در سال هایی تبدیل به ادبیاتی خاطره باز شده بود.
ثاری  ع کرد، اسم برد. آ ثاری را به عنوان ادبیات روستایی مطلوب که در این روزگار بتوان به آن رجو اما امروز هم می توان آ

که در آنها روستا بستر تحولاتی است که در ساخت جامعه موثر است.
ع کرد و با مرورشان گذری بر روند ادبیات روستایی طی  در این گزارش چند اثری را  که در این فضا می توان به آنها رجو

سال های مختلف داشت با هم مرور کرده ایم ، کتاب هایی که نماینده نسل و گروهی هستند.

روستایی علیه طبقه ارباب
امیرحسین فردی در این داستان که در بهار سال ۱۳۵۸ آغاز می شود به روستایی به نام سیاه چمن 
می رود. روستایی در جنوب کهنوج که در آن به دستور ارباب روستا، چرانیدن گوسفندان در سیاه چمن 
ممنوع می شود و گوسفندان خانواده خیرمحمد در این میان یکی یکی تلف می شوند. این ماجرا 
درگیری هایی را میان پسران خیرمحمد و ارباب روستا به وجود می آورد. نویسنده در این داستان 
با جزئیات تمام، زندگی سخت روستانشینان و ظلم اربابان را به آنها به تصویر می کشد و البته در 
کنار آن از توصیف زیبایی های طبیعت این منطقه غافل نمی شود. رمان او لحنی زیبا و بیانی روان 
دارد و بدون کمک گرفتن از بازی های فرمی و یا داشتن ساختار پیچیده، ما را با فرازو فرود داستان 
 همراه می سازد. فردی که از پیشگامان داستان نویسی پس از انقلاب است در این داستان بلند 
تلاش می کند روایتی از ظلم ارباب ها بر روستانشینان ارائه کند که با حمایت دستگاه های حکومت 
امری عادی بوده و کسی در خود یارای اعتراض به آنها نداشت. این رمان را باید روایتی از یک انقلاب 
دانست، انقلابی که در آن مردم علیه طبقه ای شوریدند؛ »سیاه چمن« تنها انقلاب آدم ها نیست، 
انقلاب دره ها و کوه هایی است که صدای پای گله های مردمان روستا را انتظار می کشیدند و 

سیستم ناعادلانه و ستمگرانه ارباب و رعیتی، هوای پاکشان را آلوده کرده بود.

آزاده مثل روستایی
تــش بــدون دود« از آن رمان هایی است که هرکسی خوانده دلش می خواهد یک مرتبه  »آ
آنهایی هــم کــه نــخــوانــده انــد اغــلــب کنجکاوند یــک مرتبه فرصتی   دیــگــر هــم بخواند و 
پیدا کنند تا این اثر حجیم و بزرگ را بخوانند. نادر ابراهیمی در این رمان که بخشی از آن را 
قبل انقلاب نوشته و از روی آن فیلمنامه ای هم اقتباس کرده بود، روستایی را از روزهای 
اول شکل گیری، محور داستانش قــرار می دهد و خواننده را لحظه به لحظه در جریان 
شکل گیری روستا قرار می دهد و او را در جریان زندگی چند نسل از رهگذر روستا می گذارد. 
نادر ابراهیمی در این اثر که معروف ترین اثرش نیز محسوب می شود تصویری از زندگی 
روستایی، همراه با صداقت و صفای برآمده از طبیعت که در نهاد هر انسانی وجود دارد را به 
خوبی نشان می دهد. سادگی در داستان های روستایی مساوی با نادانی نیست در حالی که 
برخی سادگی را مساوی با نادانی فرد روستایی گرفته اند ولی ابراهیمی وقتی تصویر سادگی را 
به نمایش در می آورد آزادگی و صمیمیت را در ذهن برجسته می کند. ابراهیمی از مبارزه عوامل 
مختلف در روستا و همچنین دوگانه شهر و روستا نیز غافل نبوده و حتی این نکته را از زبان 
شخصیت های داستانش بازگو می کند که شهری دنبال شر می گردد. »آتش بدون دود« را باید 

روایتی از چند نسل در دل روستا دانست.

آداب و رسوم روستا
علی آرمین از آن دسته طلبه هایی است که دستی بر داستان نوشتن 
دارد و تاکنون داستان های مختلفی را نوشته که هرکدام حال و 
هوایی دارد که نشان از جهان های مختلفی که نویسنده در آنها 
تنفس کــرده دارد. اما »به نام یونس« رمانی است با تم تبلیغی 
که شخصیت اصلی آن طلبه ای است که برای تبلیغ به روستایی 
می رود. اتفاقاتی که در این اثر شخصیت با آنها روبه رو می شود، آنقدر 
کشش دارد که خواننده را دنبال خود وارد کتاب کند. به همین دلیل 
اگر به یک قصه در دل روستایی که برف آن را سفیدپوش کرده و 
شخصیت هایی که هیچ کدام سر همراهی با شخصیت طلبۀ قصه 
ندارند علاقه دارید، این کتاب شما را راضی خواهد کرد. روستایی که 
آداب و رسوم روستایی در آن برجسته است، مردم تحت تاثیر این 
آداب و رسوم کارهایی می کنند که اتفاقات داستان را پیش می برد.
آرمین در این داستان تلاش کرده از زاویه یک طلبه تصویری از زندگی 
روستایی را با مختصات خود و روش مواجهه اهالی روستا با یک فرد 

تازه وارد و البته مبلغی دینی را به 
تصویر بکشد و نشان دهد زیست 
روستایی چه مختصاتی دارد. او 
روستایی مثالی را ساخته و عادات 
مــرســوم در مــیــان روســتــایــی هــا 
بــه خــصــوص تــوجــه بــه خــرافــات 
را دستمایه روایــت داستانش 
کرده است. آرمین در این کتاب 
تلاش می کند نشان دهد راه 
مبارزه با این آداب و عادات از 

مسیر کار فرهنگی می گذرد.


